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 از کجا اومدیم و قراره کجا بریم؟ واقعاً اهل کجاییم؛ما 

 

 کجاست؟ کنیم و خونه اصلی مایا چه کار میما اهل کجاییم؛ توی این دن

ما هم با یه ژست حاکی از دانایی بهشون گفتیم که ها ازمون پرسیدن که اهل کجاییم؟ حتماً تا حالا خیلی 

بدونن اهل  بخوانو  بشنمون جمع ایم! حالا اگه یه مشت آدم فضایی دور فلان شهر و فلان محله اهل

اهل همون سیارۀ آبی رنگی هستیم که یه خورده باافتخار بهشون میگیم که  لابد ؟، چی میگیمکجاییم

 دور خورشید میزنه!  سالی یه بار هم یه دوریو  چرخهیورتر از مریخ داره دور خودش ماون

نداریم؟  نجاییم پس چرا خیلی به اینجا ربط و ارتباطیما اهل زمینیم؟ اگه اهل ایخداییش حالا یه سؤال! 

مثلاً ما اصلاً از محدود بودن خوشمون  ؛متفاوتند مونکه کلاً با گروه خونی ،بعضی چیزها هستنداینجا  یعنی

هر کاری  اینکهیا بینیم، مادی و محدوده! می از شانس ما هرچی که تو این دنیا دور و برمونیاد، ولی نمی

دنبال عوض  مدامو  نچیزها بهمون یه آرامش دائمی نمیدخونه و ماشین و مدرک و این جور ، کنیممی

مال  کنیم،حس میکنه که واقعاً هامون با شرایط دنیا فرق میقدر نیازها و خواستهوقتایی ان یه !کردنشونیم

که بگیم  یقا و به زور بخوایممثل اینکه یه آدم اهل تبت و چین تایپه رو ببریم آفردرست  اینجا نیستیم.

جاست و از همینمون کنیم خونهفکر میما از بس به این دنیا عادت کردیم که ، دونین چیه! میئیهآفریقا

شیم که چرا خوریم و ناراحت میلی غصه میمیره کجا بودیم! واسه همینم وقتی یکی میاولش هم همین

و جایی  گرده خونهاون تازه داره برمییعنی  کنه!قضیه کلاً فرق میکه  در صورتی رفت و ما رو تنها گذاشت!

حالا اصلاً چرا باید بدونیم که از کجا اومدیم،  نیستیم. تو خونهالآن که ازش به این دنیا اومده و این ماییم که 

 کنیم و قراره کجا بریم؟ چی کار میاینجا داریم 
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 د دنیا!وسط ناکجاآبا

دونیم. کنیم، وسط یه بیابونیم و هیچ چی از خودمون و موقعیتمون نمیفکر کنین چشممون رو که باز می

اصلاً خبر داریم که قراره چه کار کنیم؟ دونیم چرا اینجا افتادیم و نه دونیم از کجا اومدیم، نه مینه می

تونیم تو کل عمرمون یه سرپناهی برای خودمون درست کنیم و نهایتاً جوری خیلی هنر داشته باشیم، میاین

مون میشیم؛ درست مثل بعضی خودمون رو سیر نگه داریم. یعنی یه عمر مشغول خودمون و کارهای روزمره

کنن! اما آخه دنیای واقعی ما با گیم خیلی که ما رو وسط ناکجاآباد رها میهای کامپیوتری ها و بازیاز گیم

فرق داره. هم عمرمون محدوده، هم مثل کاراکترهای توی بازی چند تا جون نداریم که اگه یکیش رو از 

دست دادیم، اون یکیش رو فعال کنیم. ما که الکی به این دنیا نیومدیم. بیخودی هم خونۀ اصلی خودمون 

که  !ول نکردیم! پشت اومدن ما به دنیا یه هدف خیلی بزرگه؛ حتی اگه حواس خودمون هم بهش نباشه رو

ً البته اگه اینو ندونیم، کلی ضرر کردیم!  ما زنیم کجاست؟ این خونه که هی داریم ازش حرف می حالا اصلا

ست؟ یه جای دیگه موننهکنیم که خوادعا میجوری کنیم، چهزمین زندگی می که این همه ساله داریم رو

 ؟اهل کجاییم و از کجا اومدیمکنه میهم فرقی  مگه

 خونه ما کجاست؟ 

ای مون رو فقط از اون موقع که به دنیا میایم تا لحظهچیه؟ اینه که زندگیآدما  بعضی ازمیدونین فرق ما با 

مون قبل از زندگیه. ما میگیم زندگی مون فقط یه بخشی اززندگی دنیا واسهیعنی دونیم؛ میریم، نمیکه می

گردیم نهایت و پیش خود خدا بودیم شروع شده، بعد از این دنیا هم دوباره برمیدنیا و از اون وقتی که تو بی

ها رو بدونیم، دیگه دیدمون هم به دنیا اگه این ؛زندگی برامون همچنان ادامه داره مون وبه خونۀ اصلی

مون یه دونیم اصل زندگیریم؛ چون میهایی که داره، زود از کوره در نمیایینعوض میشه و واسۀ بالا و پ

مهمه که از کجا اومدیم و اهل کجاییم؛ کارمون تو این دنیا چیه و بعدش قراره  پس واسۀ ما ست.جای دیگه

کنیم و به خونه رو هم گم می مونمون کجاست، راه برگشتکجا بریم! چون اگه ندونیم اهل کجاییم و خونه

 دونه چه جوری باید برگرده خونه.سر از ناکجاآباد درمیاریم؛ درست مثل یه کسی که آلزایمر داره و نمی
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بقیۀ موجودات بخش انسانی و فوق عقلمونه؟ همون که زوجش  با فرقمونیادتونه که گفتیم ما انسانیم و 

ها یه معنی بیشتر نمیده. اون هم اینه این حرفخب تونه به آرامش برسه؟ نهایت مینهایته و فقط با بیبی

باهاش سنخیت و هماهنگی هم  شناسیمش کهشناسیم؛ یعنی نه تنها مینهایت رو میکه ما از قبل بی

خوایمش و واسۀ رسیدن بهش به این در و اون اش کردیم و باهاش بودیم، می اصلاً چون قبلاً تجربه ؛داریم

مون هم نهایت یعنی خود خدا به اینجا اومدیم. خونۀ اصلیکنم ما از پیش بیزنیم. بذارین راحتتون در می

اصلاً بودن ما تو این دنیا نهایت و نامحدود یعنی پیش خود خدا! که ازش اومدیم، یه جای بیه همون جایی

ش جدا انوادهامثل یکی که از شهر و خ ؛جا که بودیمباید برگردیم هموندوباره کوتاه و موقتیه؛ چون بعدش 

نه و اگرده پیش خارش که تموم بشه برمیشده و چند سال اومده تو خوابگاه که درس بخونه، ولی ک

 اش!نوادهاخ

سر مون رو با اون همه خوشبختی ول کردیم و خونهمشکل ما چی بوده که دقیقاً  حالا مسئله اینجاست که

 ؟مون نبودیمکنار زوج بخش انسانیمگه اونجا از دنیا درآوردیم؟ 

 کنیم؟دقیقاً اینجا چه کار می

 یعنی اومدیم اینجا تا شبیه خدا بشیم؛ ،گردهبرمیه دنیا به هدف خلقتمون میدونین چیه، اصل سفر ما ب

های ها و اسم و صفتنهایت! آخه خدا امکان رسیدن به همۀ کمالبی مثل خدا نامحدود و صاحب کمال

های کمک قانونر کنیم و با خودش رو توی ما گذاشته. ما فقط کارمون اینه که تو این دنیا رو خودمون کا

زنیم؛ جوری با یه تیر دو نشون میاینخوبیش اینه که ها رو تو خودمون شکوفا کنیم. اسم و صفت اون دنیا

کنیم. بعدش هم چون به هماهنگ میمون ودمون رو با شرایط خونۀ اصلیهم شبیه خدا میشیم، هم خ

البته قطعاً حال و  ؛گردیممون برمیمیریم و به خونه ت از این دنیاهدف خلقتمون رسیدیم، سالم و سلام

کنیم، بستگی داره؛ یعنی هرچی تو این احوالمون موقع برگشتن به خونه، به مدلی که تو این دنیا زندگی می

 ه.بهتر  موناوضاع و احوال تریم وبرگشتن به خونۀ اصلی خوشحالدنیا بیشتر شبیه خدا بشیم، بعد از مردن و 
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خواین اگه می ؛دونیم، راحت نیستی چیزها رو نمیما که خیل واسۀاین مسیر پرماجرا  حرکت تویاما خب 

 هفتۀ بعد هم با ما باشین!حتماً جوری باید این مسیر رو بریم، بدونین که راهش چیه و چه


